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 مدرسه علوم ديني حضرت ولي عصر عج: مكان

 قدرت الله رمضاني: تهیه و تنظیم

  بِسْمِ اللَهِ الرَحْمَنِ الرَحِیم

 القاسم محمدد  له العالم ابیإحبیب  ،لام علی خیر خلقهخیرالصلاة و السّوالحمد لله رب العالمین و 

 .الله و اللّعن الدائم علي اعدائهم اعداءالله من الآن الي يوم لقاء الله و علي آله آل

 :امیرالمؤمنین فی خطیة للإمام
بِنَقْصٍ بَلْ وَصفََتهُْ بِأَفْعَالهِِ وَ دَلَتْ عَلَیهِْ بِآيَاتِدهِ وَ لَدا   الَذِي سُئِلَتِ الْأَنْبیَِاءُ عَنهُْ فَلَمْ تَصفِهُْ بِحَدٍ وَ لَا 

مَدا  تَسْتطَِیعُ عُقُولُ المُْتفََكِّريِنَ جَحْدَهُ لِأَنَّ منَْ كَانَتِ السَمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ فِطْرتََدهُ وَ مدَا فدِیَنَِ وَ    
ءَ كمَِثْلِهِ الَذِي خَلَقَ الْخَلْدقَ   عَ لِقُدْرتَِهِ الَذِي بَانَّ مِنَ الْخَلْقِ فَلَا شَیْبیَْنََنَُ وَ هُوَ الصَانِعُ لََُنَ فَلَا مَدْفَ

نْ هَلَدكَ  لِعِباَدتَهِِ وَ أَقْدَرَهُمْ عَلَى طاَعَتهِِ بمَِا جَعَلَ فیَِِمْ وَ قَطَعَ عُذْرَهُمْ بِالْحُجَجِ فَعنَْ بیَِنَةٍ هَلَكَ مَ
 .. ..منَْ نَجَا وَ لِلَهِ الفَْضْلُ مُبْدِئاً وَ مُعِیداوَ عنَْ بیَِنَةٍ نَجَا 
از كتباب شبريف   ( التوحید و نفي التشببیه باب ) دومباب حديث اول از ، استمورد بحث حديث شريفي كه 

 .باشد مي توحید صدوق

  :حق چنین فرمودندحضرت اوصاف  ادامه در امیرالمؤمنینحضرت 

 ؛خَلْقِهِ مِنْ عَلاَمَاتِ التَّدبِْير  يُرَى فِيوَ ظهََرَ فِي الْعقُُولِ بمَِا 
در عبین اينكبه بیب     . برای عقول ظاهر اسبت  ،است «خفيّ كلّ نخفي مِأ»و  ،در عین اينكه باطن است

 ةعقول قرار گیبرد، در احاطب   نه اينكه معقولِ .تر است، ظهور دارد ها هم پنهان ترين پنهان مطلق است، و از پنهان

از )شبود در مللوقبات    آنچه ديده مي .او را آشكار ساخته و اثبات نموده ،های قدرتش هعقول قرار گیرد، بلكه نشان

همبه  ( عظمت تدبیر در انسان، زمین و آسمان، موجودات كوچک و بزرگ، لطافت تدبیر، ظرافبت تبدبیر و بیبره   

  .علامات و و آيات اوست

 رَجُدونَّ خْوَ كَذَالِكَ تُىِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوتََِْا حْوَ يُ   لْمَیِتَ مِنَ الْحَىّرِجُ اخْيُ الْحَىَ منَِ الْمَیِتِ وَرِجُ خْيُ
وَ منِْ ءَايَاتهِِ أَنّْ خَلَقَ لَكّمُ مِنْ *  وَ منِْ ءَايَاتهِِ أَنّْ خَلَقَكُّم منِ تُرَابٍ ثُمَ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَّ* 

 لِتَسْكُّنُواْ إِلَیََْا وَ جَعَلَ بیَْنَكُّم مَوَدَةً وَ رحَْمَةً إِنَّ فىِ ذَالِكَ لايَََاتٍ لِقَوْمٍ يتََفَكَّدرُونَّ أَنفُسِكُّمْ أَزْوَاجًا 
إِنَّ فىِ ذَالِدكَ لايََدَاتٍ      وَ منِْ ءَايَاتهِِ خَلْقُ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلاَفُ أَلْسنَِتِكُّمْ وَ أَلْوَانِكّمُ* 
وَ منِْ ءَايَاتهِِ مَنَامُكّمُ بِالَیْلِ وَ النَََارِ وَ ابْتِغَاؤُكُم منِ فَضْلهِِ إِنَّ فىِ ذَالِكَ لايَََداتٍ لِقَدوْمٍ   *  عَلمِِینَلِلْ

الْدأَرْضَ   وَ منِْ ءَايَاتهِِ يُريِكُّمُ الْبرَْقَ خَوْفًا وَ طمََعًا وَ يُنزََِلُ منَِ السمََاءِ مَاءً فَیُحْدىِ بِدهِ  *  يَسْمَعُونَّ



    وَ منِْ ءَايَاتهِِ أَنّ تَقُومَ السمََاءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثدمُ *  بَعْدَ مَوتََِْا إِنَّ فىِ ذَالِكَ لايَََاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَّ
لْدأَرْضِ كُدللّ لَدهُ    وَ لهَُ منَ فدىِ السدَمَاوَاتِ وَ ا  *  إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً منَِ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تخَْرُجُونَّ

 ؛  (62تا  33سورة روم آيات )قَنِتُونَّ

بلشد، و به  آورد، و مرده را از زنده، و زمین را پس از مردنش حیات مى او زنده را از مرده بیرون مى

هاى او اين است كبه شبما را از    از نشانه* ! شويد بیرون آورده مى( از گورها)همین گونه روز قیامت 

هباى او   و از نشبانه * ! هايى شديد و در روى زمین گسترش يافتیبد  س بناگاه انسانخاك آفريد، سپ

اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابید، و در میانتبان مبودّت   

و از آيبات او آفبرينش   * ! كنند هايى است براى گروهى كه تفكّر مى و رحمت قرار داد در اين نشانه

و * ! هايى است براى عالمبان  هاى شماست در اين نشانه ها و رنگ ها و زمین، و تفاوت زبان انآسم

گیبرى از فضبل    تبان ببراى بهبره    هاى او خواب شما در ش  و روز است و تلاش و كوشش از نشانه

ت و از آيا* ! هايى است براى آنان كه گوش شنوا دارند در اين امور نشانه( و تأمین معاش)پروردگار 

تبرس از  )دهد كه هم مايه ترس و هبم امیبد اسبت     او اين است كه برق و رعد را به شما نشان مى

فرستد كه زمین را بعد از مردنش بوسبیله آن   ، و از آسمان آبى فرو مى(صاعقه، و امید به نزول باران

ن اسبت كبه   و از آيبات او ايب  * ! انديشند هايى است براى جمعیّتى كه مى كند در اين نشانه زنده مى

از زمین فراخواند، ناگهان ( در قیامت)آسمان و زمین به فرمان او برپاست سپس هنگامى كه شما را 

و از آن اوسبت تمبام كسبانى كبه در     * (! يابیبد  و در صحنه محشر حضور مى)شويد  همه خارج مى

 !اند اند و همگى در برابر او خاضع و مطیع ها و زمین آسمان

النََارِ وَ تُولِجُ النََارَ فِی اللَیْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَیَ مِنَ المَْیِتِ وَ تُخْرِجُ الْمَیِتَ مِنَ الْحَیِ  تُولِجُ اللَیْلَ فِی
 ؛( 62سورة آل عمران، آية ) وَ تَرْزُقُ مَنْ تشَاءُ بِغَیْرِ حِسابٍ

رى، و مبرده را زنبده و   آو كنى، و روز را در ش  و زنده را از مرده بیرون مى ش  را در روز داخل مى

 «.بلشى به هر كس بلواهى، بدون حساب، روزى مى

زند كه من آثبار قبدرت، حكمبت و عظمبت الهبي را       به هر جودی كه انسان بنگرد، به زبان حال فرياد مي

ر در آنچه خداوند آفريده است، بیشتر انجام پذيرد هرچه تدبّ. هايش ذات حق آشكار است به نشانه .دهم نشان مي

اين عظمت، بیشتر ظهبور   ،شود، و هرچه دامنه دانش در شناخت موجودات پیشروی كند ية شگفت بیشتری ميما

  .كند و بروز پیدا مي

 :در رديف اين مطل  فرمود

  ؛عَلَيْهِ بِآيَاتِهِالَذِي سُئِلَتِ الْأنَْبِياَءُ عَنْهُ فَلَمْ تَصِفْهُ بِحَدٍ وَ لَا بِنَقْصٍ بَلْ وَصفََتّْهُ بأَِفعَْالِهِ وَ دَلَتْ 
تعريف فرمودند، نه  شد، ايشان به عنوان تعريف ذات چیزی نمي تعالي سؤال مي وقتي از انبیا در مورد خدای

  (.اجماليتعريف )به رسم و نه تعريف ( تعريف كامل) به حدّ



. باشبد ( تعريف ببه حبدّ و رسبم   )اشاره به اصطلاح خاص  (و نقص تعريف به حدّ)احتمال داده شده كه اين 

همان مسئله علامات . اند گفته شخلاصه انبیا اينجور خدا را توصیف نكردند، بلكه از آثار قدرت. مشكلي هم ندارد

 .اند را مطرح كرده آنهار در و آيات و تدبّ

او بر عقبول   بلكه آثار قدرت ،پیدا كرده، نهبر خدا احاطه  ،كه عقول ستنه به اين معنا پس ظهور بر عقول،

  :مثلا. اند زده مثالبه سیرة انبیا شارحین هم . شدند و تأكید شده كه انبیا هم از همین راه وارد مي. ظاهر است

 :خوانیم مي در بارة حضرت ابراهیم

 (.652سورة بقره آية ) وَ يُمیتُ  إِذْ قالَ إِبْراهیمُ رَبِیَ الَذي يُحْیی

 .است افعال خدا شده تعريفبلكه تعريف ذات مقدس نشده، 

 :خوانیم مي در بارة حضرت موسي

 قَالَ رَبُ السَمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ مدَا بیَْنََمَُدا إِنّ كُندتُم مُدوقنِِینَ    *  قَالَ فِرْعَوْنُّ وَ مَا رَبُ الْعَالمَِینَ
 .(62و  61سورة شعراء آيات )

 .تعريف كننداند نه اينكه بلواهند ذات را  بیان كرده قدرت و ربوبیتّ حضرت حق از آثار

 :خوانیم مي در بارة حضرت عیسي

 .(53سورة آل عمران، آيه )وَ رَبُكُّمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صرَِاطٌ مُسْتَقِیمٌ   إِنَّ اللهََ رَبىّ

 .نه از ذات مقدسش اند خدا سلن گفته از قدرت و آثار خلقتِ .است وبیّتسلن از رب

 .همین گونه اسبت يابیم كه  نیز وقتي سراسر قرآن كريم را بررسي كنیم، مي رسول اللهدر بارة حضرت 

 . های عظمت الهي است خلاصه همه جا سلن از آثار قدرت و جلوه

 :اند فرموده آمده است از حضرت صادقدر حديث بسیار بلیغي 

ءٌ بِحَقِیقَةِ الشدَیئِْیَةِ ََیْدرَ أَنَدهُ لَدا      ءٌ إِلَى إِثبَْاتهِِ وَ أَنهَُ شَیْ شَیْ ءٌ بِخِلاَفِ الْأَشیَْاءِ ارْجِعْ بِقَوْلِی هُوَ شَیْ
ا جِسْمٌ وَ لَا صُورَةٌ وَ لَا يُحَسُّ وَ لَا يُجَسُّ وَ لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ الْخَمْسِّ لَا تُدْرِكُدهُ الْأَوْهَدامُ وَ لَد   

 .(116: ، ص6 الإحتجاج على أهل اللجاج، ج)  هُ الزََمَانّتَنْقُصُهُ الدُهُورُ وَ لَا يُغَیِرُ

 :خوانیم مي( در اوصاف حضرت حق)در ادامه حديث مورد 

نَ وَ وَ لَا تَسْتَّطيِعُ عقُُولُ الْمتَُّفَكِّريِنَ جَحدَْهُ لأَِنَّ مَنْ كاَنَتِ السَمَاوَاتُ وَ الْأَرْضُ فِطْرَتَهُ وَ ماَا فاِيهِ  
 ؛نَ فَلَا مَدفَْعَ لِقدُْرَتِهِهُوَ الصَانِعُ لهَُمَا بيَْنهَُنَ وَ 
كه هیچ قبدرتي   آنچنان است( حكمت و آيه بودن برای حضرت حق ،از نظر بروز عظمت)آثار قدرت الهي 

 .عالم را توجیه كند كه نفي خدا بكند بتواند (از نظر علمي)ای  گونهبه  يا ،شود خدا تواند از نظر فكری منكر نمي

انبد جهبان را    كبرده فبراوان هبم    هبای  با اينكه تلاش ،كنند شتوانند انكار اصرار بورزند نمي انكار رب هرچه

در  -شبان ببود    آخرين طرح كه - اين اواخر به عنوان اصول ديالیكتیک .اند ولي نتواسته ،ترسیم كنند منهای خدا

تنظیم شان  اصولجوری  .شد مي خدابر وجود  خود آنها دلیل ولي، كوشیدند( خدا یمنها جهان توجیه)اين جهت 

 .مثبت خدا بودكه بدون شده 



ای كبه   به گونه .جوری ظهور دارد كه عقول انكارش نتوانند -در جهت آيت بودن برای خدا  -سراسر عالم 

تا تبذكر   ،اند ها بافل خیلي .برای كسي كه لجاجت نداشته باشدالبته . تر است از همه چیز روش شود خدا ثابت مي

كند، چون تصمیم گرفته  ، هرچه بكني قبول نميكند خیر اما كسي كه لج مي پذيرند، و مي دنشو متوجه مي يهبد

 :كنیم مي نقلهای او را  از لجاجت نمونهيک  .است ابن ابي العوجاء بارز از افراد لجوج، ةيک نمون. نپذيرد

 : احمد بن محسن میثمى گويد

رش داد كه يكى از رفقاى من گفت من و ابن اببى العوجباء و   من پیش منصور طبی  بودم و او به من گزا

( گاه اشاره كرد با دست به طواف)بینید  اين مردم را مى: عبد الله بن مقفّع در مسجد الحرام بوديم، ابن مقفّع گفت

 مقصبودش اببو عببد الله   )در میان اينان كسى نیست كه نام آدمى را شايان او دانم جز اين شیخ كه نشسته است 

چطبور  : ابن ابى العوجاء ببه او گفبت  . اما ديگران يک مشت اوباش و اراذلند و جزء بهائم( بود امام جعفر صادق

براى آنكه نزد او چیزى ديدم كه نزد ديگبران نديبدم، اببن اببى     : گفت اين نام را شايان اين شیخ دانى نه اينان؟

  :گويد. بايد گفته تو را آزمايش كرد در باره او: العوجاء گفت

ايبن  : اى كه در دست دارى تباه كنبد، گفبت   ترسم رشته مبادا اين كار را بكنى كه مى: ابن مقفّع به او گفت

ترسى نظرى كه در باره او دادى و مقامى كه او را شايسته آن دانسبتى نبزد مبن سسبت و      نظر را ندارى ولى مى

تبوانى از لغبزش    برخیبز نبزد او ببرو ولبى تبا مبى       م را در باره مبن دارى اگر اين توهّ: پوچ گردد، ابن مقفّع گفت

آنچه بر خبود و ديانبت دارى ببر او    . ند كندبَ خوددارى كن و زبان خود را نگهدار و مهار از دست مده كه تو را در

 :گويد .عرضه كن

چون ابن ابى العوجباء   .رفت و من و ابن مقفّع به جاى خود نشستیم ابن ابى العوجاء برخاست حضور امام

 م شدهروحى در اين جهان مجسّاگر اى پسر مقفّع واى بر تو، اين آقا از جنس بشر نیست، : د ما برگشت، گفتنز

مدَا هَدذَا   ) و هر گاه خواهد روحى ناپیدا گردد، اين آقا است ،خود را هويدا كند یهر گاه خواهد در كالبد باشد كه
 . (جَسَدُ إِذَا شَاءَ ظَاهِراً وَ يَتَرَوحَُ إِذَا شاَءَ بَاطِناً فََُوَ هَذَابِبَشَرٍ وَ إِنّْ كَانَّ فِی الدُنْیَا رُوحَانِیٌ يَتَ

من سلن آباز كبرد و   پرسشِ من پیش او نشستم و چون حاضران همه رفتند بى: گفت چطور؟: به او گفت

يعنبى  )ترديبد حقیقبت همبان اسبت كبه آنهبا گوينبد         اگر حقیقت همان اسبت كبه اينبان گوينبد و ببى      :فرمود

چنبین   و مسبلما   ،گوئیبد  آنها به سلامت رستند و شما هلاكید و اگر حق اين است كه شبما مبى   ،(كنندگان طواف

گبوئیم و آنهبا چبه گوينبد؟      خدايت رحمت كناد، ما چه مى: من گفتم. نیست، در اين صورت شما و آنها يكسانید

 . گفته ما و آنها يكى است

است با اينكه آنها معتقدند معادى دارند و ثواب و عقابى، و عقیبده  چگونه گفته تو و گفته آنها يكى  :فرمود

هبا   شما معتقديد كه آسمان. ها آباد و معمورند به وجود ساكنان خود ها معبودى است و آسمان دارند كه در آسمان

يند كه اگر راست گو: من اين فرصت را بنیمت دانستم و به او عرض كردم: گويد. ويرانند، و كسى در آنها نیست

آسمان خدائى دارد چه مانعى دارد كه خود را به خلقش عیان سازد و آنها را به پرستش خود بلواند تا دو شلص 

از آنها هم اختلافى نكنند؟ چرا خود در پرده شده است و رسولان را براى دعوت خلقش گسیل داشبته؟ اگبر ببه    



وَ لِمَ احْتَجَبَ عنََُْمْ وَ أَرْسَلَ إِلَیَِْمُ الرُسُلَ ) به او كرد مؤثرتر بود براى ايمان مردم شلص خود قیام به دعوت مى
 .(وَ لَوْ بَاشَرَهُمْ بِنفَْسهِِ كَانَّ أَقْرَبَ إِلَى الْإيِمَانِّ بهِ

واى بر تو چطور موجودى نسبت به تو در پرده است با اينكه قدرت خود را در وجود شلص خبودت  : فرمود

  ؟(كَیْفَ احْتَجَبَ عَنْكَ مَنْ أَرَاكَ قُدْرتََهُ فِی نفَْسِكَ وَيْلَكَ وَ) به تو نموده است

نشُُوءَكَ وَ لَمْ تَكّنُْ وَ كِبَرَكَ بَعْدَ صِغَرِكَ وَ قُوتََكَ بَعْدَ ضَعفِْكَ وَ ضَعْفَكَ بَعْدَ قُوَتِدكَ وَ سُدقْمَكَ   
بَعْدَ   بِكَ وَ ََضَبَكَ بَعْدَ رِضَاكَ وَ حُزَْنَكَبَعْدَ صِحَتِكَ وَ صِحَتَكَ بَعْدَ سُقْمِكَ وَ رِضَاكَ بَعْدَ ََضَ

فَرَحِكَ وَ فَرَحَكَ بَعْدَ حُزَْنِكَ وَ حُبَكَ بَعْدَ بُغْضِكَ وَ بُغْضَكَ بَعْدَ حُبِكَ وَ عَزَْمَكَ بَعْدَ أَنَاتِكَ وَ 
شََْوتَِكَ وَ رََبَْتَكَ بَعْددَ رَهْبتَِدكَ وَ   أَنَاتَكَ بَعْدَ عَزَْمِكَ وَ شََْوتََكَ بَعْدَ كَرَاهَتِكَ وَ كَرَاهَتَكَ بَعْدَ 

رَهبَْتَكَ بَعْدَ رََبَْتِكَ وَ رَجاَءَكَ بَعْدَ يَأْسِكَ وَ يَأْسَكَ بَعْدَ رَجاَئِكَ وَ خَاطِرَكَ بمَِا لَمْ يَكُّدنْ فِدی   
 ؛( 22 - 22 :، ص3 الكافي، ج)وَهْمِكَ وَ عُزَُوبَ مَا أَنْتَ مُعْتَقِدُهُ عنَْ ذِهْنِكَ 

، توانايت نمبوده پبس از اينكبه نباتوان     بودىپیدا شدى و چیزى نبودى، بزرگت كرده با اينكه خرد 

و تندرستت كرده پبس   ،و باز هم پس از توانائى ناتوانت كرده، بیمارت كرده پس از تندرستى ،بودى

دلى، و اندوهت دهد پبس از   و به خشمت آرد پس از خوش ،دلت كند پس از خشم از بیمارى، خوش

هرت دهد بعد از دشمنى و دشمنى پس از مهر، به تصمیمت آرد پس شادى و شادى پس از اندوه، مِ

از سستى و به سستى اندازدت پس از تصمیم، به خواست آردت پس از نلواستن و ببه ببد داشبتن    

پس از خواستن، رببت به تو بلشد پس از هراس و هبراس پبس از ربببت، امیبدت دهبد پبس از       

پس از امید، آنچه در وهمت نیست به خاطرت آرد و آنچه در خباطر دارى از آن   نومیدى و نومیدى

 .محو كند

برشمرد و نتوانستم جوابى بدهم تبا آنجبا    -كه در وجود خود من بود  -هاى خدا را  پى در هم قدرت نمائي

 .كه معتقد شدم در اين گفتگوئى كه میان ما جارى است محققا او پیروز است و حق با او است

 ادامبه روايبت فبوق   لبذا در   .از اول تصمیم خود را گرفته ببود لجوج بود و ايمان نیاورد، چون  ،با اين وجود

 : كند عرض مي راوی به امام خوانیم كه مي

، تر از اين است كه مسلمان شبود  او كوردل: فرمود راستى ابن ابى العوجاء راه مسلمانى گرفته است؟ امام

ببراى  : براى چه اينجا آمدى؟ گفبت : به او فرمود امام. اى آقا و مولاى من: گفت و چون چشمش به امام افتاد

 و براى تماشاى جنون و ديوانگى اين مردم كه سر تراشند و سنگ پرانند مردم شهرعادت بدن و همراهى روش 

 .(22: ، ص3 الكافي، ج :وَ الْحَلْقِ وَ رَمْیِ الْحِجَارَةِ عاَدَةُ الْجَسَدِ وَ سُنَةُ الْبَلَدِ وَ لِننَْظُرَ مَا النَاسُّ فِیهِ مِنَ الْجُنُونِّ)

 ؛ ءَ كَمِثْلِهِ الَذِي باَنَّ مِنَ الْخَلْقِ فَلَا شَيْ
مهبم  بسبیار  از مطال   .كند مي (بین خدا و كائنات)ت ت و عینیّاز عباراتي است كه نفي سنلیّاين عبارت، 

 .تباين بین خدا و خلق استمسئله  ،خدا شناسيدر 

 :مطل  جالبي دارد (01 - 08 :، ص1 شرح توحید الصدوق، ج)در اين قسمت  ،قمي قاضي سعید



الخلدق بصدفاته و     مباينته سبحانه عن الخلق كما تكّونّ بذاته، كذلك هو عزَّ شأنه مبداين عدن  
 ؛أفعاله
نبه   ؛به هیچ وجه شباهت با خلق نبدارد  ؛در صفات و در افعال ،مباين است با كائنات، در ذات ،حضرت حق

 . نه صفاتش و نه افعالش ،ذاتش شبیه به خلق است

أمّا انهّ مباين بذاته عن الخلق، فلأنهّ لو شاركَم فیَا لكّانّ هو أيضا مخلوقا تعالى اللّه عن ذلك 
 ؛كما هم كذلك، لأنّّ كلّ ما يوجد فی الخلق فَو مخلوق

پس خلق هم بايبد   ،شبیه و شريک با خلق خواهد شد ،ذات مباين نباشد اگر درچون  ،در ذات شبیه نیست

مللوق اسبت   يكياگر  ،باشند همو شريک مثل  (در ذات)چون اگر دو چیز  .يا خدا بايد مللوق باشد ،خدا باشند

 .هم كذاديگری اگر اين مللوق نیست آن  بايد مللوق باشد، وهم ديگری آن 

 ؛فی العارض يستلزَم الاشتراك فی الذّات كما دلّ علیه البرهانّ و أمّا بصفاته، فلأنّّ الاشتراك
پبس بايبد    .صفت تابع ذات است .صفت در ارتباط با ذات است ؛اگر دو چیز در صفت با هم مشترك باشند

 .آيد كه همان حرف اول پیش مي ،در ذات هم مشترك باشند

له بالنظر إلى مفعولده، و الدّا لكّدانّ     و أمّا بأفعاله، فلأنّّ كل فاعل فإنمّا يفعل باعتبار خصوصیّة
ء عنه دونّ َیره ترجیحا من َیر مرجّح و ذلك فدی الصدناعة مثدل ملكّدة      صدور ذلك الشی

َم حیث لم يصدر عمنّ له ملكّة الشّعر فعل الكّتابة إلى َیدر ذلدك،   عالصّانعین بالنظر إلى صنائ
یشتر كانّ فی الصفة و هی ء تلك الخصوصیّة أيضا ف ء فی فعله لكّانّ لذلك الشی فلو ماثله شی

ء فدلا   مستلزَمة للاشتراك فی الذّات، فیلزَم التركیب فیَا؛ فإذا كانّ هو سبحانه مباينا لكّلّ شدی 
 ؛ ء ء فی شی ء مثله، و لا يماثله شی شی

آلت است، به وسیله   فعل ما به .حضرت حق است ما بیر فعلِ چون فعلِ شبیه خلق نیست؟ در افعال چطور

  .خیر ،به قدرت بیر ذاتي است، اما فعل خدا ،است

هبر فعلبي كبه از كسبي صبادر       ،هر فاعلي با فعلش خصوصیتي دارد كه اگر آن خصوصیت در كبار نباشبد  

فلان كبار را كبرد و   كه چرا  ،آيد ج لازم ميحو نیز ترجیح بلامر .بتواند آن را انجام دهدبايد ديگری هم  ،شود مي

تي شود بین فاعل و فعلبش خصوصبیّ   پس معلوم مي .(تي لازم نیستبا اينكه خصوصیّ) داانجام ند را ديگری فعلِ

و آن نیز موجب  اشبتراك    ،شود ميلازم اشتراك در صفات  ،اگر دو چیز اشتراك در فعل داشته باشندحال  .است

و لازمبة   خواهبد  مي «مابه الاشتراك و مابه الامتیاز»پس  ،شود پس خداوند با خلق مشترك مي .شود در ذات مي

 .است تركی اين حرف، 

 ؛خَلَقَ الْخَلْقَ لِعِبَادَتِهِ الَذِي
  .حضرت حق مللوقات را برای عبادت آفريد

 : است مطرح دو بحث، هدف خلقت موجوداتدر خصوص 



؟ ايبن  (برای چه ببوده  -بني استخدا با اينكه  -اصل خلقت )خلق كرده عالم را چرا  خدا اصلا اينكه  :يک

  .شويم نمي فعلا  را وارد

هبدف   ،عبادت البته .عبادت استبرای  ت بندگانخلق: اينجا فرمود بندگان برای چه بوده؟ هدف خلقت: دو

شبان   در رحمت حبق باشبد و عنايبات او شبامل     مستقرّبندگان  تارحمت الهي است  ،هدف نهايي مقدمي است و

 :خوانیم مي سورة هوددر  .گردد

إِلَا منَ رَحِمَ رَبُدكَ  وَ لِدذَالِكَ   *  لجََعَلَ النَاسَّ أُمَةً وَاحِدَةً وَ لَا يَزََالُونَّ مخُْتَلفِِینَوَ لَوْ شَاءَ رَبُكَ 
 .(333و  332سورة هود، آيات )خَلَقََُمْ 

 :فرمود كه امام صادق در حديثي نیز آمده است

 .(201: التوحید للصدوق، ص)  رْحمَََُمخَلَقََُمْ لیَِفْعَلُوا مَا يَسْتَوجِْبُوا بهِِ رَحمَْتهَُ فَیَ

 .شوند ب ميآنها كه به اختیارشان نلواستند معذّ. است به اختیار خودشان تمام اينها اما

 ؛وَ أَقدَْرَهُمْ عَلَى طَاعَتِّهِ بِمَا جَعَلَ فيِهِمْ 
 .دادبه او قدرت هم خدايي كه انسان را برای عبادت و رحمت آفريد، 

إِنَا هَديَنَْاهُ السبَِیلَ إِمَا شَاكِرًا وَ *  الْانسَانَّ منِ نُطفَْةٍ أَمشَْاجٍ نبَْتَلِیهِ فَجَعَلنَْاهُ سمَِیعَا بَصِیرًاإِنَا خَلَقنَْا 
 .(1و  6آية   سورة انسان،)إِمَا كفَُورًا

 .دنده د يا شر انجامنند خیر انجام دهنتوا مي - كه ختیار باشد - بلاطر آنچه در ايشان قرار داده

 :به فردی فرمودند امام علي خوانیم كه در حديثي مي

 :فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمنِِینَ .فَلَمْ يَدْرِ مَا يَرُدُ عَلَیهِْ ؟أَ بِاللهَِ تَسْتطَِیعُ أَمْ مَعَ اللهَِ أَمْ منِْ دُونِّ اللهَِ تَسْتطَِیعُ
ءٌ وَ إِنّْ زَعَمْدتَ أَنَدكَ مَدعَ اللَدهِ      إِنَكَ إِنّْ زَعَمْتَ أَنَكَ بِاللهَِ تَسْتطَِیعُ فَلَیْسَّ لَكَ منَِ الْدأَمْرِ شَدیْ  

 تَسْتطَِیعُ فَقَدْ زَعَمْتَ أَنَكَ شَريِكٌ مَعهَُ فِی مِلْكّهِِ وَ إِنّْ زَعَمْتَ أَنَكَ منِْ دُونِّ اللَدهِ تَسدْتطَِیعُ فَقَددِ   
أَمَدا   :فَقَالَ .فَقَالَ يَا أَمِیرَ الْمُؤْمنِِینَ لَا بَلْ بِاللهَِ أسَْتطَِیعُ .دَعَیْتَ الرُبُوبِیَةَ منِْ دُونِّ اللهَِ عَزََ وَ جَلَا

 (.252 - 253 :التوحید للصدوق، ص)  إِنَكَ لَوْ قُلْتَ ََیْرَ هَذَا لَضَرَبْتُ عُنُقَك
كبه قبدرت داده و او    -در طبول قبدرت او   )به خدا  ،با خدا شرك است ،است (و تفويض) بي خدا استقلال

  .توحید و اختیار است ،(گیردبهر وقت بلواهد  دتوان مي، و خود املک است

كه نه جبر  ،اختیار است و اين سرّ ،(استمرارا ) آن هم بايد عنايت كند به آن، (ابتداءً) قدرتي كه خدا به ما داده

نیباز   .آن بايبد افاضبه شبود    به جبر نیست چون تملیک كرده اختیار را، تفويض نیست چون آن .است و نه تفويض

 . انسان مستمر است

ايبن هبم   (. جببر فلسبفي  )جبر ندارد،  چون فلسفه هیچ راهي الاّ ،اين هم مغاير با همه مباني فلسفي است

 .موضع گیری ديگری است

 ؛بيَِنَةٍ هَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَ عَنْ بيَِنَةٍ نَجَا مَنْ نَجَاوَ قَطَعَ عذُْرَهُمْ بِالْحُجَجِ فعََنْ 



، تبیین كردههم قدرت داده و هم پس  .قطع شده - (عقل و انبیا)های الهي حجتسب  به  -عذر خلق هم 

 .هلاك شده است و هركه نجات يابد با اختیار خودش نجات يافتههر كس هلاك شود با اختیار خودش لذا 

 ؛الفَْضْلُ مُبْدئِاً وَ معُِيدا وَ لِلَهِ
  .است تفضل كرده -كه ما نبوديم  -در اصل ايجاد 

سورة ملک، آيبة  ) قُلْ هُوَ الَذي أَنْشَأَكُمْ وَ جَعَلَ لَكُّمُ السَمْعَ وَ الْأَبْصارَ وَ الْأَفْئِدَةَ قَلیلاً ما تَشْكُّرُونَّ

61). 

 .اوست نهايت تفضل بيباز  -كند  مي ش را شامل بندگانرحمت ابديكه  -هم  پس از اماته

ر مقبرّ  مبا  و آنچبه ببرای   .بینیم خیلي اندك است بینیم نسبت به آنچه نمي مي( لات او رااز تفضّ)آنچه تازه، 

 .خیلي بیشتر است ،بینیم بینیم و نمي ، نسبت به آنچه اينجا مي(ویخری اها از نعمت)فرمودی 

 اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد


